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  موافقيـد يـك گفت وگوى صريح و چالشـى را با هم آغاز  �

كنيم؟
صراحت با صداقت وچالش با متانت را قبول دارم.

 چرا بالاخره مصاحبه با شرق را پذيرفتيد؟ �
براى اينكه مواضع شرق بطور شفاف با مواضع بنده در بسيارى 
از امور عقيدتى و سياسى دوگانه و مختلف است ! ما به ندرت باهم 
مفاهمه مى كنيم؛ هركدام حرف خودمان را مى زنيم و از كنار ديگرى 

عبور مى كنيم.
 چرا با رسانه هاى اصولگرا مصاحبه نمى كنيد؟ �

ــدارم اختلاف نظر ميان نيروهاى محافظه كار و انقلابى،  ميل ن
ــود.بنده نه حزبى هستم و نه  ــكار يا برجسته ش از طرف بنده آش
ــتمدار حرفه اى، بلكه يك مسلمان انقلابى و ولايى هستم با  سياس

قصور و تقصيرات انسانى.
 به قول خودتان تفاوت انگيزه ما چه مى شود؟ �

اگر تفاوت انگيزه هايمان را بتوانيم با هم جمع كنيم، هر دو رشد 
مى كنيم و هيچ يك از ما زيان نمى كند؛ درعين حال فكر مى كنم، 
ــى باهم، كمترواقعى و بيشتر  اختلافات مبنايى جناح هاى سياس
ــاختگى است. گاهى اين توهم ساختگى ممكن است  توهمى و س
ــتمدار عالى مقام آنچنان كينه و نفرت  حتى ميان چهار نفر سياس
ــمن اصلى را از ياد ببرند  ــخصى را شعله ور كند كه همگى دش ش
و يكديگر را دشمن خود فرض كنند؛ هرچند همگى از يك جناح 
سياسى باشند. در يك تحليل بنيادين، دو جناح بيشتر در گستره 
جهان قابل توصيف و تصوير نيست: يكى جناح ولايت الهى و ديگرى 
جناح ولايت طاغوت؛ اولى مى خواهد اوامر و نواهى خدا جارى شود و 
ديگرى نمى خواهد؛ بقيه شعبات و انشعابات اين دو جريان هستند. 
ضمنا توضيح بدهم كه ماهيت شخصى افراد منظورنظر نيست، بلكه 
ــت. يعنى ممكن  نقش عمومى كه برعهده مى گيرند، مورد نظر اس
است يك نفر آدم ظاهرا خوب در جبهه باطل نقش آفرين باشد و 

خلاف آن، يك نفر به ظاهر بد در جبهه حق موثر باشد.
 پس اين همه تنوع جريانات و افكار و عقايد متضاد چيست؟ �

ــنايى جوامع و اهالى عقايد گوناگون از همديگر  اگر از عدم آش
ــت، بگذريم، گوناگونى سلايق، سطوح  ــكل اساسى بشراس كه مش
ــاير  ــم، زواياى نگاه، آفاق و آرمان هاى دور و نزديك و تفاوت س فه
ــوع آراء و افكار  ــودى آدميان، عوامل اين همه تن ظرفيت هاى وج
متضاد و متعارض با يك ديگر است كه شرعا و عقلا هيچ ضرورتى به 
تلاش براى نابودى صاحبان آنها نيست، بلكه روشنگرى و دعوت به 
يك حقيقت واحد و يك هدف و فرماندهى مشترك، زمينه تفاهم 

و رشد جمعى مى شود.
  مـن مى خواهم با شـما يك مصاحبه روشـنگر و انتقادى  �

داشته باشم. راستش را بخواهيد ما روزنامه نگاران از دورانى كه 
شما معاون مطبوعاتى وزير ارشاد بوديد، خاطره خوبى نداريم.

خب، بايد ببينيم، اين مصاحبه براى شخص شما و شخص بنده 
چه نتيجه اى داشته باشد، خوب است؟

  من روزنامه نگارم و بهترين نتيجه براى من اين است كه يك  �
مصاحبه جذاب و خواندنى داشته باشم.

اين انگيزه شما براى انجام مصاحبه خيلى ناچيز است. انجام يك 
ــى، قابل فهم است؛ اما به نظرم  مصاحبه جنجالى و جذاب و چالش
ــت. شما مى توانيد از اين مصاحبه سهم بيشترى داشته  كافى نيس
باشيد. علامه طباطبايى مى فرمايد: «انسان هيچ ماموريتى بالاتر از 
اين ندارد كه خودش را بسازد»؛ ما در كارهايى كه انجام مى دهيم 
– اعم از شخصى يا اجتماعى- اگر هدفمان ساختن خودمان باشد، 
ــتيم. مهم نيست چه اتفاقى مى افتد، اصل اين است كه  برنده هس
ــاختن خودمان و يافتن حقيقت باشيم و در نهايت  ما به دنبال س

سرمايه اى براى زندگى جاودانه مان جمع كنيم.
 اگر اين مصاحبه باعث شـود من و خواننـدگان روزنامه از  �

فردى به اسم «محمدعلى رامين» شناخت بيشترى پيدا كنيم، 
فكر مى كنم برنده هستيم. 

در اين لحظه گفت وگو، ما بايد متوجه ساختن خودمان باشيم. 
همين لحظه مى تواند در آينده زندگى ما بسيار تعيين كننده باشد 
ــت كه مى رسيم به مخاطب و بهره اى كه او  و بعد از اين مرحله اس
مى تواند از اين گفت و گو ببرد. خب از مقدمات عبور  كنيم، ببينيم 
چه سوالاتى داريد. اگر سوال شما حاوى توهين – به بنده يا خودتان 

يا به مخاطب- نباشد، من پاسخ مى دهم.
  بى شك نخواهد بود. زمانى كه شما معاون مطبوعاتى وزير  �

ارشاد بوديد، گفته مى شد خيلى عصبانى هستيد و زود از كوره 
در مى رويد. خودتان چقدر اين را قبول داريد؟

براى طرح سوال، واژگانى مثل «گفته مى شود»، «گفته شده» 
و «شايع است» نمى تواند مبناى گفت وگو باشد. اگرمبناى گفت وگو 
ــاس شايعات و القايات رسانه اى باشد، راه به جايى نمى بريم،  بر اس
ــود به يك متهم كه بايد به اتهامات  مصاحبه شونده تبديل مى ش
ــاس و شايعات بى ارزش پاسخ بدهد. اگر مستندى داريد كه  بى اس
بنده جايى برخورد اينچنينى كرده ام، بفرماييد تا همان را توضيح 

بدهم.
 يك موردش همان برنامه راديويى معروف است كه شما در  �

برنامه زنده عصبانى شديد و به مجرى توهين كرديد.
بله، اين استثنا كاملا درست است.

 الان فكر مى كنيد عصبانيت و نحوه برخوردتان درست بود؟ �
ــت مانع گسترش آن فتنه  هنوز راه حل موثرترى كه مى توانس

بشود را نيافته ام.
 خب، در موردش توضيح بدهيد. �

ماجرا از اين قرار بود كه نشريه «همشهرى ماه» با اصرار از بنده 
مصاحبه اى درخواست كرد تا وراى مسووليت معاونت مطبوعاتى، 
صرفا راجع به يك مقوله نظرى و فكرى مورد علاقه بنده صحبت 
ــم و بالاخره پذيرفتم. من در آن مصاحبه طرحى را براى اداره  كني
ــاجد  ــتمل بود بر تنظيم ارتباطات مس جهان مطرح كردم كه مش
ــرى.در آنجا عرض  ــت جوامع بش ــى براى مديري ــه جهان در عرص
ــجد در جهان وجود دارد كه غالب  كردم: بيش از 2/5ميليون مس
ــلمان در آن براى اقامه نماز جمع مى شوند و اگر اين  نخبگان مس
نخبگان بتوانند مساجد را به پايگاه فكرى، تحليلى و فعاليت هاى 
فرهنگى- اجتماعى خود تبديل كنند، به سهولت مى توانند باهم به 
حل و فصل مسايل و مشكلات جهان پيرامون خودشان بپردازند.

البته براى اينكه مساجد اين جايگاه را پيدا كنند، نخبگان سياسى، 
فكرى، اجتماعى و اقتصادى هر جامعه بايد حول محور روحانيت در 
ــاجد گردهم بيايند. بنابراين روحانيت به جاى اينكه با تشكيل  مس
احزاب و «ان جى او»ها وارد سيستم و ساختار طراحى شده توسط 
انگليسى ها بشود، مى تواند با هدايت امام خامنه اى از جايگاه مسجد، 
ــر مديريت به اصطلاح نظام بين المللى  ــت جهانى را در براب مديري
كنونى جايگزين كند. بنابراين براى حاكميت اسلام در جهان، پايگاه 
اصلى روحانيت بايد مسجد باشد. اين خلاصه بحث مبسوطى بود 
كه با آن نشريه داشتم. ولى بعد آنها تيتر زدند: رامين: روحانيت به 
مسجد بازگردد. مفهومش اين بود كه گويا ما مى خواهيم روحانيت 
ــت، حكومت و مديريت جامعه حذف و آنها را در  را از عرصه سياس

مساجد منزوى كنيم. اين تحريف افكار و تخريب انگيزه  بنده بود. 
همان موقع دوستانى به من اطلاع دادند كه نشريه زير چاپ است 
ــر مى كند. بنده جلوى چاپ را  و دارد اين تيتر را روى جلد منتش
گرفتم و از مديرمسوولش پرسيدم، چرا اين كار را مى كنيد؟ ايشان 

عذرخواهى كرد و تيتر جلد را هم عوض كرد.
 از نظر قانونى شما اجازه داشتيد جلوى چاپ يك نشريه را  �

بگيريد؟
بطور معمول خير.

 پس چرا اين كار را كرديد؟ �
براى اينكه به من اطلاع دادند.

 اما از نظر قانون اختيار اين كار را نداشتيد. تا جايى كه من  �
مى دانم نشريات داراى مجوز مى توانند چاپ شوند و بعد از آن 
قابل پيگيرى است. شما چطور جلوى انتشار يك نشريه را حين 

چاپ گرفتيد. شايد اطلاعى كه به شما دادند غيرموثق بود...
روال معمول همين است كه شما مى فرماييد، اما اين همه قانون 
ــت؛ اولا خود دوستان آقاى قاليباف به من اطلاع دادند.همان  نيس
دوستانى كه نمى خواستند كارتل عظيم رسانه اى ايشان تحت تاثير 
اين تحريف، در مضيقه حقوقى قرار بگيرد؛ خود آنها با من تماس 
گرفتند كه چنين اتفاقى در حال روى دادن است، شما جلوى آن را 
بگيريد كه به ضرر قاليباف تمام نشود. ثانيا چون چاپخانه ها زيرنظر 
ــت مى كنند، چنانچه تخلفى از قانون در  معاونت مطبوعاتى فعالي
ــود، بايد از انتشار آن جلوگيرى بشود.  هرمرحله از چاپ معلوم ش
به هر حال روى جلد تغيير كرد. فكر كنم نوشتند «مسجد به جاى 
ــد من ديگر چيزى نگفتم و  احزاب» وقتى كه آن اصلاح انجام ش
ــر شد، ديدم همان تيتر  ــريه منتش پيگيرى نكردم. اما بعد كه نش
ــابق روى جلد، تيتر داخلى مصاحبه است. دوباره تماس گرفتم  س
ــن كار را كرديد؟ معذرت خواهى كردند كه صفحات  كه آقا چرا اي
ــما گذشت كنيد. چون  ــده و ش داخلى قبلا چاپ و كلى هزينه ش
ــتم مشكلى پيش بيايد، باز هم سكوت و اغماض كردم.  نمى خواس
ــد، ديدم همان تيتر داخلى عينا در سايت ها و  اما وقتى منتشر ش
ــانه هاى داخلى و خارجى نقل شده و روى آن تحليل مى كنند.  رس
حتى بعضى از رسانه هاى وابسته به دستگاه خود قاليباف هم، همين 
كار را كردند، رسانه  محسن رضايى هم همين خط را پيگيرى كرد. 
خب تا همين جا كار بدى بود. اما بعد خبرنگار «تابناك» - آنطور 
ــلام رهبر، نماينده وقت مردم اصفهان برايم تعريف  كه حجت الاس
كردند- اين نشريه را پيش ايشان مى برند و مى پرسند: حاج آقا نظر 
ــما در مورد اين مخالفت هايى كه با روحانيت و براى حذف آنها  ش
ــود چيست؟ آقاى رهبر مى پرسند چه كسى مخالفت كرده؟  مى ش
ــد از حوزه هاى  ــگار مى گويد آقاى رامين گفته روحانيت باي خبرن
ــجد بنشيند؛ اين بنده خدا هم كه  اجتماعى بيرون برود و در مس
ظاهرا در حين رفتن به منزل بوده و عجله داشته، كلمه «آرمين» را 

بجاى رامين اشتباه مى گيرد...
 محسن آرمين؟ �

ــن آرمين» اشتباه  بله، وقتى «محمدعلى رامين» را با «محس
ــخصيت و افكار و سابقه  ــروع مى كنند به تحليل ش مى گيرند، ش
سازمان مجاهدين و آقاى محسن آرمين و مى گويند اينها ضدانقلاب 
ــته باشند. خبرنگار كه  ــتند و نبايد در نظام ما هيچ جايى داش هس
ــتباه گرفته اند، مى گويد:ولى  ــود حاج آقا- فرد را- اش متوجه مى ش
ايشان الان معاون وزير ارشاد هستند. آقاى رهبر در اينجا - آنگونه 
كه خودشان فرمودند- يكدفعه متوجه اشتباه خود مى شوند،ليكن 
ــتباه پرهيز مى كنند و بحث  ــرم حضور، از اذعان به اش به دليل ش
ــتباه  ــايت «تابناك» به هر دليل و انگيزه، اش را جمع مى كنند. س
ــتباهش را  ــخنان اش فاحش آن بنده خدا را ناديده مى انگارد و س
منتشر مى كند. وقتى من با آقاى رهبر تماس گرفتم و گلايه كردم 
ــان خيلى متاثر و  ــه چرا چنين مطلبى را عليه من گفتيد؟ ايش ك
ــرح اين ما وقع را (نقل به مضمون) برايم ذكر  شرمنده شدند و ش
كردند و ضمن اظهار محبت به حقير، از بنده خواستند تا به خاطر 
ايشان نسبت به شيطنت يك سايت اغماض كنم.ما هم پذيرفتيم 
ــد.  اما بعدازظهر همان روز، صدها سايت  و صحبت تلفنى تمام ش
ــر و شروع كردند به تحليل  ــر جهان اين مطلب را منتش در سراس
ــه دولتمردى مثل رامين عليه روحانيت و براى منزوى كردن  اينك
ــى از مجلس به دفاع از روحانيت  آن فعاليت مى كند و يك روحان
برخاسته است.طرح اين بحث ها در آستانه سفر امام خامنه اى به قم، 
مرا مضطرب كرد و احساس خطر كردم. متوجه شدم كه اين يك 
سناريو است كه آن را تيم هاى رسانه اى آقايان مخالف دولت پيش 
ــناريو اين بود كه در آستانه سفر امام خامنه اى  مى برند.خروجى س
به قم، اين گونه القا شود كه مجلسى ها طرفدار روحانيت هستند و 
دولتى ها مخالف حضور روحانيت؛ در چنين فضاى القايى، آن وقت 
رهبرى حامى دولتى معرفى مى شود كه مخالف روحانيت است. من 
در اينجا به شدت منقلب و مضطرب شدم. روز بعد در يك كنفرانس 
مطبوعاتى كه صداوسيما هم داشت، هر دو جلد نشريه را نشان دادم 
ــام داده اند خلاف قانون، خلاف انصاف و  و گفتم اين كارى كه انج
انسانيت است، چون اول مى آيند با اصرار از من مصاحبه مى گيرند 

ــد آن را براى نفاق افكنى و كينه توزى  و بع
ميان نهادهاى حكومتى تحريف مى كنند؛ 
ــى دارم كه  ــا گفتم البته حرف هاي در آنج
ــتم بزنم. همين تك جمله  الان مايل نيس
ــرا برنامه «20:30» پخش  از توضيحات م
ــد،  كرد و مجرى گفت خدا به داد ما برس
تازه آقاى رامين نخواست خيلى مطالب را 
بگويد، اگر مى خواست بگويد چه مى گفت.
من ديدم تمام روشنگرى ها را انجام داده ام 
و اگر سوءتفاهمى بوده برطرف كرده ام، اما 
اين ماجرا و سناريو همچنان دنبال مى شود.

 شما مى گوييد سناريو عليه شما از  �
تلويزيون هم دنبال مى شد؟

ــانه هاى آقايان قاليباف،  بله، ديدم رس
ــرا دامن مى زنند و  ــى و لاريجانى دارند به اين ماج ــن رضاي محس
ــفر به قم به  ــتانه س فضايى را ايجاد مى كنند كه امام امت را در آس
نوعى در مقابل روحانيت در مضيقه قرار بدهند يا به زعم خود، معظم 
ــد.در عصر همان روز  ــه را از ادامه حمايت از دولت منصرف كنن ل
ــما عذرخواهى  حاج آقاى رهبر به من زنگ زدند و گفتند من از ش
ــاس  مى كنم و مى خواهم يك جورى جبران بكنم و من هم احس
خطر مى كنم و از اين جريان سازى ها نگرانم و هرچه شما بگوييد 
انجام مى دهم. مى خواهيد كتبا عذرخواهى كنم؟ گفتم هرگز، شأن 
روحانيت شما بالاتر از چنين انتظارى است؛ ولى حالا ببينيد چكار 
مى توانيد بكنيد. بعد ايشان ضمن تماس با راديو گفت وگو، موضوع 
را مطرح كرده بودند. متعاقب آن، راديو با من تماس گرفت كه آقاى 
رهبر پشت خط هستند و مى خواهند از شما عذرخواهى و دلجويى 
بكنند.اما مجرى مربوطه به جاى اينكه صحبت ها را با ايشان شروع 
بكند دقيقا همان چيزهايى را كه سايت تابناك از قول ايشان سهوا 
عليه بنده ولى در واقع عليه كسان ديگر مطرح كرده بود را عينا تكرار 

كرد و نظر مرا راجع به اين حرف ها پرسيد !...
 چه اشـكالى داشـت همان جا بـا آرامش شـما نظرتان را  �

مى گفتيد؟
اصلا قرار نبود اين حرف ها تكرار و اين بار از راديو پخش بشود. 
ديدم جريانى دارد اين داستان را ادامه مى دهد. متوجه شدم رسانه 
آقاى ضرغامى هم آمده وسط و دارد موضوع را دنبال مى كند. خب 
ــا من چكار بايد مى كردم؟ اگر قرار بر حفظ آرامش، توضيح و  اينج
ــرده بودم و اثرى  ــريح و تبيين ماجرا بود كه قبلا اين كار را ك تش
ــناريو اين بود كه اين موضوع مطرح، تكرار و  ــت. اما س ديگر نداش
پخش و نشر بشود تا اين اصل شبهه در اذهان عمومى جا بگيرد كه 
رهبرى از دولتى حمايت مى كند كه دولتمردانش مخالف روحانيت 
هستند. خب اينجا من بايد يك تصميم مى گرفتم و گرفتم؛ با خودم 
گفتم اينجا ديگر رامين ارزشى ندارد، رامين بايد براى جلوگيرى از 
اين سناريوى شيطانى قربانى شود. بنابراين بايد يك حركتى انجام 
مى دادم كه حداقل مخاطبين از خود بپرسند: چرا رامين عصبانى 

شد؟
اينجا بود كه ناگزير از آن برخورد تند و غافلگير كننده با مجرى 
شدم كه ظاهرا خود او هم يك قربانى از عوامل اتاق فرمان يا ناشى 
ــوءتفاهم بود. البته در ادامه برنامه، حاج آقاى رهبر ضمن  از يك س
صحبت هايشان، هم دلجويى كردند و هم سوءتفاهم پيش آمده را 
توضيح دادند؛ ليكن هيچ رسانه اى و هيچ اهل رسانه اى حاضر نشد، 
ــخنان اصلاحى آقاى رهبر را منتشر كند. يك هفته بعد از اين  س
ــى خود ادامه داد و فقط  ــايت تابناك به ماجراجوي ماجرا باز هم س
آن چند جمله اعتراضى و عتاب آلود بنده را- بدون شرح واقعيت- 
ــريع و جهانى آن، موفق شد كه رامين  ــر كرد و با انتشار س منتش
ــانه ها و توهين كننده به  را ضد اهالى مطبوعات، مخالف آزادى رس
خبرنگاران معرفى  كند.اين خلاصه كليت ماجرا بود. بنده اين شيوه 
را كه افكار و انگيزه آدم ها را تحريف و اشخاص را تخريب كنند، ظلم 
به مخاطبين و مانع ارتقاى ضريب نفوذ رسانه ها و بلكه عامل اصلى 

بى اعتمادى به رسانه هاست.
 اعتقادتان اين است كه اين داستان سناريو بود؟ �

ــكارا مديريت و  ــون آش ــتم، ولى چ ــبينى هس من آدم خوش
هماهنگى اين ماجراجويى را متوجه شدم، مجبور به آن عكس العمل 

شدم.
 خيلى دور از ذهن اسـت رسـانه هايى كه نـام برديد يك  �

سناريوى مشترك را پيش ببرند.
ــا بازيگران يا  ــد و گاهى وقت ه ــن كار را كردن ــه هر حال اي ب
صحنه پردازان عرصه سياست با وجود جهت گيرى ها و انگيزه هاى 
مختلف، بر سر يك موضوع به جمع بندى مى رسند كه مثلا فلانى 
را كه احتمال دارد اگر در اين جايگاه موفق شود، بعدها براى همه 
ما خطرناك بشود، بايد او را به نحوى زمين بزنيم و از شرش خلاص 
بشويم. دوم اينكه ممكن است عناصرى در اين مجموعه ها باشند كه 
ــان ايجاد چالش براى نظام و تقابل روحانيت و ولايت باشد.  هدفش
اين آقايان مسوولان هم غالبا رسانه ايجاد مى كنند و پول بيت المال 
ــرار مى دهند اما مديريت فكرى اين  ــانه ها ق هم در اختيار اين رس
رسانه ها در اختيار خودشان نيست. غالبا «صاحبان رسانه» مديريت 
ــان ندارند وگرنه، چرا بايد  دقيق و جامعى بر عوامل اجرايى خودش
كسانى با عنوان رسانه نگار، خائن و جاسوس بيگانه و زندانى و تحت 

تعقيب باشند؟ 
 آقاى رامين شما 30 فروردين سال 89 را به خاطر داريد؟ �

30 فروردين 89؟ چه اتفاقى افتاد؟ يادم نيست.
 روزى اسـت كه شما باعث شديد كه من و همكارانم بيكار  �

بشويم؟
چرا؟
 آن موقع در روزنامه بهار كار مى كردم. �

بهار؟...
 تاريخ هاى ديگرى هم هست كه احتمالا در ياد شما نمانده،  �

تاريخ توقيف خيلى از نشـريات و روزنامه ها. مى خواهم بدانم 
وقتى رسانه اى را تعطيل مى كرديد به اتفاقى كه براى كاركنان 

آن مى افتاد، فكر مى كرديد؟ 
ــت در حالى كه ماموريت رسانه  ــما از بعد فردى اس ــوال ش س
يك فعاليت و اثرگزارى اجتماعى است. مثلا فرض كنيد، اگر يك 
شخصى براى تامين زندگى و معيشت همسر و فرزندانش و پرداخت 
كرايه خانه اش، مواد مخدر يا مشروبات الكلى توزيع و جامعه را آلوده 
كند يا حتى در موردى شخصى ندانسته و ناخواسته در يك ساختار 
ــدى قرار گيرد كه آن باند جامعه را آلوده كند، صرفا به دلايل  و بان

شخصى، نبايد با او برخورد كرد؟
 شـما نگاهتان به فـردى كه موادمخدر مى فروشـد و يك  �

روزنامه نگار يكسان است؟
ــما از عنوان روزنامه نگار استفاده ابزارى نكنيد! اگر كسى با  ش
ــتاد يا دانشجو يا پزشك يا داروساز يا مدير يا مهندس يا  عنوان اس
روحانى، جرمى را مرتكب شد، قانونگذار بايد ميان او و ساير مجرمان 
تفاوت قايل شود؟ اين عناوين مسووليت مى آورد و نه مصونيت. اتفاقا 
در تمام صنوف، همكاران تلاش مى كنند 
تا صنف آنها از متخلف و متقلب پاكسازى 
ــده وحريم حرمت انسان هاى سالم آن  ش

صنف پاسدارى شود.
ــل اهميت و  ــد پذيرفت كه به دلي باي
ــان در برابر  ــانه ها، خودش تاثيرگذارى رس
عناصر نفوذى و نا اهل، آسيب پذير هستند.
اگر ما بخواهيم حريم رسانه اى را پاكسازى 
ــانه كرده ايم؟  بكنيم، آيا كار بدى براى رس
ــانه،  ــى دررس ــر كارى بكنيم كه كس اگ
ــد، اگر  ــل نفاق افكنى در جامعه نباش عام
ــانه ها علم و آگاهى و  كارى بكنيم كه رس
روشنگرى مفيد و سازنده را توسعه بدهند و 
بتوانند اولويت ها و نيازهاى اصلى جامعه را 
ارتقا بدهند و ارزش هاى دينى و ملى را تقويت كنند، كار بدى است؟

 من فكر مى كنم بر سـر اهداف با همديگـر بحثى نداريم.  �
بحثمان بر سر روش هاست. روش هايى كه شما انتخاب كرديد 

توقيف بود؛ با ورود شما روزنامه سرمايه توقيف شد. 
درست است.

 فكر مى كنيد روشى كه پيش گرفتيد درست بود؟ �
ــردم كه بتوانيم براى مفاهمه به هم  من يك توضيح عرض ك

نزديك بشويم؛ آيا تا به حال قانون مطبوعات را خوانده ايد؟
 بله. �

ــيد، مى دانيد كه معاون  ــات را خوانده باش ــر قانون مطبوع  اگ
مطبوعاتى نه مى تواند روزنامه اى را باز كند و نه مى تواند روزنامه اى 

را ببندد... 
  ما داريم در مورد واقعيت ها حرف مى زنيم. شما مى توانستيد  �

با ابزارهايى كه داريد نظرتان را اعمال كنيد. 
هيات نظارت شخصيت هايى مستقل، فرا قوه اى و صاحب فكر، 

نظر و تحليل اند. 
  ولـى نتايج عملكرد در زمان حضور اشـخاص مختلف در  �

معاونت مطبوعاتى ارشاد متفاوت بوده است.
ــخن درستى است، اما روزنامه سرمايه چه روزى بسته   اين س

شد؟ 
 آبان 88. �

ــد. يعنى اولين  ــت روزى كه حكم معاونت بنده صادر ش  درس
جلسه اى كه من به عنوان معاون مطبوعاتى در هيات نظارت شركت 
كردم، روزنامه سرمايه بسته شد. آيا بنده اى كه هنوز هيچ آشنايى 
ــايل و مجموعه هاى كارى معاونت ندارم، در  با هيات نظارت و مس

نخستين روز ورودم مى توانم يك روزنامه را ببندم؟ 
ــود. شما  ــت، ولى القا مى ش اين قضاوت ها اصلا خلاف واقع اس
فكر مى كنيد من هر روزنامه و نشريه اى را كه به عنوان متخلف به 
هيات نظارت آن دوران ارجاع دادم بسته شد؟ يعنى اعضاى هيات 
نظارت عواملى صرفا دست بسته در اختيار بنده بودند كه هر كارى 
من گفتم، انجام بدهند؟ ورود من به آن مجموعه نمى توانست آنقدر 
تعيين كننده باشد، كه القا مى شد. آن القايات هدف ديگرى را دنبال 
مى كرد. البته بنده در يك شرايط خاص و اضطرارى و براى اجراى 
كامل قانون و نجات رسانه ها از بحران و بن بست آن هنگام، معاونت 

مطبوعاتى را پذيرفتم. 
سال 88 بعد از آن انتخابات باشكوه كه قريب 85درصد واجدان 
شرايط پاى صندوق راى حاضر شدند. كسانى برنامه ريزى شده وارد 
تقابل با نظام و تخريب ساختار هاى سياسى نظام شدند، كشور بهم 
ريخت و بهترين موفقيتى را كه جمهورى اسلامى در عرصه ملى و 
اعتبار جهانى به دست آورده بود را از مملكت گرفتند. نظام مقدس 
جمهورى اسلامى را بدنام كردند و ملت سربلند ايران را به عنوان يك 
ملت سرخورده و ذليل معرفى كردند، خون ها ريخته و آتش سوزى ها 
شد و در اين سرگردانى فراگير، تنها با تدابير شخص امام خامنه اى 
آرام آرام التهابات كمتر و بحران مديريت شد و جريان فتنه از سطح 
جامعه برچيده شد، ولى فتنه گران همچنان در رسانه ها مى تاختند. 
التهابات اجتماعى چند هفته بيشتر در تهران دوام نداشت، اما فضاى 
فتنه در رسانه ها به شدت دنبال مى شد. يعنى تمام آن توطئه هاى 
ــانه هاى داخلى بسترسازى، تكثير و توسعه پيدا  بين المللى در رس
ــانه ها كه بايد پناهگاه روانى جامعه و  مى كرد. متاسفانه برخى رس
حكومت در شرايط خطر باشند و به تامين مصالح ملى بپردازند،بعضا 
درست خلاف جهت ماموريت هاى ذاتى و قانونى خودشان حركت 

كردند.
 وظيفـه رسـانه، اطـلاع رسـانى اسـت، حتى اگـر تلخ و  �

ناخوشايند باشد. 
ــار، مورد  اگر اطلاعاتى- فرضا صحيح و كامل- در صورت انتش
سوءاستفاده دشمن و همسويى با او باشد، انتشارش هم خلاف قانون 
ــت. بنده كه خيلى اهل مجرى گرى  ــم خلاف مصالح ملى اس و ه
متداول سياسى و مسامحه با قانون و مديريت روزمره گى نبودم كه 
بخواهم دغدغه مديريت اجرايى را در جايى داشته باشم، اما وقتى 
ــتگاه هاى مختلف درگير بودند،  كه امنيت ملى در خطر بود و دس
پيشنهاد مديريت و هدايت رسانه ها را پذيرفتم. در ابتداى امر چند 
ماموريت را طبق قانون براى خودم در اولويت قرار دادم: اعتمادسازى 
ــازى براى رسانه، تامَين نيازهاى ضرورى اهالى  با رسانه، اعتمادس
رسانه و ارتقاى جايگاه و گسترش گستره حضور و فعاليت رسانه ها.

 ايـن مطالـب را الان مى گوييـد يا همان زمـان هم مطرح  �
مى كرديد؟

ــن موضوعات را  ــروح اي ــه، به طور مش ــا مرتب  از روز اول، ده ه
ــتم. مى خواستم،  ــانه ها در ميان گذاش ــوولان و اصحاب رس با مس
رسانه هاى ما با نظم پذيرى، ولايتمدارى و حركت در راستاى اهداف 
ــلامى، ركن چهارم مردم سالارى دينى  ملى و آرمان هاى بزرگ اس

بشوند.
 عكس العمل ها چه بود؟ �

 ناباورى، نفى و انكار، عدم آمادگى و پرهيز از همكارى. بگذريم. 
به هرحال، ماموريت اول خودم را اعتمادسازى قرار دادم. يعنى از روز 
ــانه ها- به ترتيب حروف  آغازين تا آخرين روزهاى معاونتم، به رس

الفبا- سركشى كردم. 
  مثـلا به روزنامه فرهيختگان رفتيد و وقتى خبرنگاران به  �

دوستان زندانى شان اشـاره كردند، عصبانى شديد و درگيرى 
لفظى پيش آمد. 

ــى و توهين آميز پيش مى آمد  طبيعتا وقتى بحث هاى انحراف
معمولا جواب نمى دادم و پرهيز مى كردم يا حداكثر با ناراحتى و تاثر 
نسبت به فضاسازى هاى غالب، خداحافظى مى كردم و محل را ترك 
ــدم، ونه عصبانى. در روزنامه فرهيختگان  مى كردم. متاسف مى ش
ــكاران روزنامه صحبت كردم، تلاش كردم مجموعه را  وقتى با هم
به قانونمندى و قانونگرايى دعوت كنم. تنها قانون مى توانست ما را 
از آن هرج  و  مرج فتنه88 نجات دهد. همواره تذكر مى دادم كه اگر 
قانون بدون آزادى، موجب استبداد مى شود، شما هم اگر بخواهيد 
ــدون اجراى قانون در نظر بگيريد، عامل  ــل خودتان را ب آزادى عم
هرج ومرج مى شويد.اما آنها وقتى از قانون مطبوعات برايشان گفتم، 
مسخره مى كردند؛ از قانون اساسى گفتم، مسخره كردند؛ هر چه از 
آرمان ها و ارزش هاى فرهنگى ملت ايران گفتم، آنها مسخره كردند 
ــيرك شده بود  ــبيه به دلقك بازان يك س و رفتار بعضى از آنها ش
ــرون رفتن، به يكى  ــا را ترك كردم و در حال بي ــه به ناچار آنج ك
از مسوولان روزنامه گفتم: اينجا روزنامه فرهيختگان است يا محل 
ــچ كجا مطرح يا  ــت را در هي ــع دلقك ها؟ من آن رفتار زش تجم
پيگيرى نكردم؛ اما يك ونيم ساعت بعد، يكى از همان افراد روزنامه، 
 VOA ــاگرى، صداى مرا از تلويزيون آمريكا به اصطلاح براى افش
پخش كرد و گزارش ديدار معاون مطبوعاتى از فرهيختگان را به آن 
شبكه ارايه داد. همين عملكرد آنها باعث عذرخواهى مدير مسوول و 
اخراج تعدادى از آنها شد كه متاسفانه بعدا به جرايم امنيتى زندانى 
ــم به خاطر تحمل زياد و عدم  ــدند. البته خود بنده ه يا متوارى ش

پيگيرى آن ماجرا توبيخ شدم. 
  اگر در آن فضا امكان چاپ پرسـش و پاسـخ شـما وجود  �

داشـت، كسى به فكرش نمى رسيد كه اين را در صداى آمريكا 
پخش كند. 

ــت. چندين بار برخى از  ــداد ى نبود و مشكلى وجود نداش انس
ــانه ها گفت و گوى انتقادى مرا با همكاران خود منتشر كردند  رس

و ما هم اعتراضى نداشتيم. 
قصد ندارم تجربيات تلخ خودم را در اينجا بازگو كنم. چون فعلا 
به سود رسانه ها نيست. من مصالح كلان ترى را در نظر مى گيرم و 
حاضر نمى شوم اطلاعاتى را كه خودم شخصا از برخى روزنامه ها و 
نشريات به دست آوردم، منتشر بكنم. هميشه با اغماض به مسايل 

نگاه مى كنم.
 حداقل يك مثال مى زنيد؟ �

مثلا يك بار سرزده وارد يك روزنامه شدم كه از بيت المال ارتزاق 
مى كند. در فضاى آنجا هيچ حريم شرعى بين افراد مراعات نمى شد. 
ــده بودم، آنها هيچ آمادگى نداشتند، هم آنها  چون سرزده وارد ش

جا خوردند و هم من! فقط از مدير مسوولش 
خواستم طى 48 ساعت وضعيت روزنامه را 

سروسامان بدهد. 
  اختلاط زن و مرد بود؟  �

ــود. فضا، فضاى  ــش از اختلاط ب بله، بي
ديگرى بود. من اين گونه موارد را خيرخواهانه 
اصلاح و جمع مى كردم و به مسوولان قضايى 
ــوولان اماكن يا به  ــى دادم، به مس ارجاع نم
ــتگاه هاى ديگر اطلاع نمى دادم و سعى  دس
ــخصى اين  ــانى و ش مى كردم به صورت انس
مسايل را فيصله بدهم و مشكلى براى كسى 
پيش نيايد. اينكه من مستقيم به روزنامه ها، 
نشريات، خبرگزارى ها و سايت ها سرمى زدم، 
ــازى كرده و با آنها  براى اين بود كه اعتمادس
ــم اين بود كه  ــك صحبت كنم. هدف از نزدي
ــان را از نزديك بشنوم. ايام هفته  مسايل ش
به ديدار رسانه ها مى رفتم و روزهاى تعطيل، 
ــر كارم پذيراى  ــنبه و جمعه، در دفت پنجش
اهالى رسانه بودم و مراجعات فراوانى داشتم. 
فكر مى كنم در اين زمينه هم هرچه در توانم 

بود، انجام دادم. 
  امـا نتيجه بـراى اهالـى مطبوعات  �

مثبت نبود. 
ــد توان خودم تلاش  عرض كردم، در ح
ــردم؛ اولا تقديرالهى، مقوله اى وراى تلاش  ك
و اراده ماست؛ ثانيا نتيجه را فقط من تعيين 
ــه عوامل ديگرى هم موثرند،از  نمى كنم، بلك
جمله انگيزه و همت خود رسانه ها. شما فرض 
كنيد مى رويد وارد جبهه جنگ مى شويد و 
تنها هستيد و هيچ كسى هم ياور شما نيست، 
شما ناگزير هستيد، تا مرز كشته شدن، تلاش 
كنيد. اين كشته شدن، ظاهرا هيچ نتيجه اى 
ــدن  هم در بر ندارد و هيچ كس هم كشته ش
شما را نمى بيند، ولى شما احساس مى كنيد 
ــويد تا مرز و حريم  ــته ش كه بايد آنجا كش

مصالح دينى و منافع ملى شما حفظ شود. 
  ظاهرا شـما فكر مى كنيـد ما با هم  �

دشمن  هسـتيم و در حال جنگيم، ولى 
ما اصلا اين تصور را نداريم. ما و شـما در 

بدترين حالت با هم مخالفيم. 
مفهوم بحث من چيز ديگرى است. گاهى 
وقت ها شما بدون در نظر گرفتن نتيجه كار، 
بايد به تكليف خود عمل  كنيد، حتى اگر هيچ 
اميدى به موفقيت خود نداشته باشيد مثلا 
ــانه هاى ما- خواسته  اگر ديديد بعضى از رس
يا ناخواسته- در اختيار اهداف دشمن، دارند 
خلاف مصالح ملى خودشان عمل مى كنند، 
جا دارد كه امثال بنده براى نجات آنها قربانى 

شوند. 
  مطمئن ايد رسـانه هاى ما در اختيار  �

دشمن است؟ 
نه؛ لطفا به مفهوم موردنظر توجه كنيد! 
موجب افتخار بنده نيست كه ببينم دشمن 
حتى يكى از رسانه هاى ما را مديريت مى كند.
ــت؟ اين  در اين مورد، مفهوم مديريت چيس
ــت: منبع خبرى  ــت در چند چيزاس مديري
ــت؟ تحليل از  ــر مى كنيم كجاس كه منتش
ــده؟  كجا آمده؟ هدف گذارى كجا تعيين ش
ــوژه و موضوع و آدم و... كجا  اولويت بندى س

تعيين شده؟ نتيجه اين خبر و تحليل و تفسير و گزارش به دست 
ــما در  ــد و با آن چه مى كند؟ اگر يك دفعه ش ــى مى رس چه كس
شرايطى قرار بگيريد كه ببينيد بعضى از رسانه هاى ما حواس شان 
نيست؛ بعضى از آنها عملا به عامل ترويج و تبليغ منويات دشمن 
تبديل مى شوند و نظامى را كه اين مردم با قربانى كردن عزيزان و 
سرمايه هايشان به وجود آوردند، لگدمال مى كنند و امنيت اين جامعه 
ــت آمده، از بين مى برند و دشمن را جسور  را كه با خون دل به دس
ــايل مملكت تشويق مى كنند،  مى كنند و او را براى دخالت در مس
ــهروند نگران مى شويد. حالا بنده به  عنوان معاون  به عنوان يك ش
مطبوعاتى سابق فكر مى كردم كه معاون مطبوعات و خبرگزارى ها 
ــدم. ابتدا بايد خبرگزارى ها،  ــم و با اين انگيزه وارد معاونت ش باش
مطبوعات و رسانه هاى ديجيتالى به معاون مطبوعاتى اعتماد كنند 
و ميان آنها، رفاقت و صميميت برقرار شود، نيازهاى مادى، فكرى و 
منابع تحليلى آنها تامين شود، تا به طور طبيعى كسانى كه داشتند 
اشتباه مى رفتند و بعضا به بيگانگان پناه آورده  بودند، بر گردند. من 
ــانه ها و اهالى رسانه،  با يقين قلبى و در واقع اطمينان خاطر از رس
وارد معاونت مطبوعاتى شدم؛ ولى آرام آرام با تجربياتى كه به دست 
آوردم، مردد شدم و احساس كردم، بدون همكارى جمعى رسانه ها 
و حمايت مسوولان، تلاش بيهوده اى مى كنم؛ اما اين احساس را باز 
ناديده  گرفتم و تا زمانى كه اين مسووليت را برعهده داشتم، تلاش 
كردم، اعتماد بين مطبوعات، خبرگزارى ها و سايت ها را با دولت و 
نظام جمهورى اسلامى برقرار كنم. اين انگيزه اول بنده بود. انگيزه دوم 
ــوولان نظام را به مطبوعات، خبرگزارى ها و  اين بود كه اعتماد مس
سايت ها ايجاد كنم. تلاش بسيار گسترده اى كه من در اين زمينه ها 
انجام دادم از چشم همه رسانه ها دور ماند. چقدر من تلاش كردم 
كه فرضا قوه قضاييه ورود پيدا نكند و اهالى رسانه مساله دار نشوند. 

  مساله دار شدند و تعداد زيادى هم به زندان رفتند.  �
من تلاش زيادى كردم كه اين طور نشود. 

  اما نتيجه اى حاصل نشد.  �
ــوول قضايى يا امنيتى نبودم. تلاش خودم  عزيز من، بنده مس

را مى گويم. 
  مى توانـم نتيجـه بگيـرم كه شـما دلتان نمى خواسـت  �

روزنامه نگارى زندان برود؟ 
صددرصد. تمام انگيزه و تلاش ها براى همين بود. 

  اما شما اصلا براى روزنامه نگاران زندانى كارى كرديد؟  �
ــوولى، حوزه  ــدود قانونى هر مس ــه اختيارات و ح البته حيط
ــن بايد كارى  ــى او را تعيين مى كند؛ م ــش آفرين ــذارى و نق اثرگ
ــانه نگارى با مسايل حقوقى و قضايى درگير  مى كردم كه هيچ رس
ــت، كار  ــى براى درگيرى با قانون اصرار داش ــود، ولى اگر كس نش
ــى از امثال ما بر نمى آمد. اينجا كليات را برايتان مى گويم و  چندان
از ذكر نمونه ها پرهيز مى كنم.خلاصه انگيزه اصلى من ايجاد اعتماد 
ــانه ها بود. بحث هايى  ــانه ها به نظام و ايجاد اعتماد نظام به رس رس
ــورايعالى امنيت ملى در نهادهاى مختلف امنيتى در قوه  كه در ش

قضاييه، در ميان دولتمردان، در وزارتخانه و جاهاى مختلف داشتم 
براى مسوولان امر تشريح مى كردم كه راهكار هدايت و مساعدت و 
كمك به رسانه ها چيست و نياز حياتى نظام را هم به رسانه ها مطرح 
ــت در روزهاى آغازين كه آمده بودم، به برخى  مى كردم. يادم هس
ــوولان در جاهاى مختلف مى گفتم، بنده آمده ام در معاونت  از مس
ــر ورود پيدا نكنيد. مثلا  ــما ديگ مطبوعاتى و خواهش مى كنم ش
مدت ها مى دانستم كه سردبير يك روزنامه در ايران نيست، خودم با 
مدير مسوول صحبت مى كردم كه سردبير را تغيير دهد؛ در حالى 
ــتم روزنامه را با مسايل قضايى و امنيتى درگير كنم،  كه مى توانس
خودم را به زحمت مى انداختم تا هم روزنامه بماند و هم مسوولان 

ديگر به زحمت نيفتند.
  من جواب سوالم را هنوز نگرفته ام. شما فكر نمى كنيد وقتى  �

روزنامه اى را توقيف مى كنيد چه بلايى سر كاركنان آن مى آيد؟ 
اين سوال، تنزل دادن يك موضوع عمومى و اجتماعى به يك 

امر شخصى است. 
  شـخصى نيسـت چون به هر حـال ده ها نفـر آدم بيكار  �

مى شوند و... 
ده ها نفر در مقابل ده ها ميليون، بازهم شخصى مى شوند. 

  يعنى حذف آن ده ها نفر و مشكلات شـان براى شما مهم  �
نيست؟ 

اين پرسش، يك پاسخ ديگرى دارد. 
  مخاطبان آنها نيز هستند.  �

خواهش مى كنم توجه كنيد كه بتوانيم بحث را منطقى پيش 
ببريم. اولا اين قانون است كه بايد از آن كسانى كه بى گناه هستند 
و بيكار مى شوند، حمايت كند. يكى از دغدغه هاى بسيار جدى من 
ــند، جاى ديگر  ــته باش اين بود كه افراد حقوق بگيرند، درآمد داش
مشغول به كار بشوند. اگر رسانه اى متخلف است و قانون مى گويد 
بايد بسته شود، قانون بايد از هر طريق كاركنان آن نشريه را تحت 
ــوول دانستن صاحب امتياز آن  حمايت بگيرد؛ مثلا از جمله با مس

نشريه نسبت به پرداخت حقوق بيكارى همكاران خود. 
 اما بعضى روزنامه ها پس از توقيف موقت توسط دادگاه تبريه  �

و بازگشايى مى شوند؛ از جمله روزنامه شرق، اين نشان مى دهد 
كه معاونت مطبوعاتى سليقه اى عمل كرده است.

ــد، از آن حرف هاى اصلى باز  ــث را ادامه بدهي اگر موردى بح
مى مانيم.
  اتفاقا براى بچه هاى ما خيلى مهم و اصلى است چه كسى  �

پاسخگوى وضعيت خبرنگاران در چنين شرايطى است؟
اينها از نواقص قانون است كه بايد اصلاح بشود و ترديدى نيست 

كه قانون در اينگونه مقولات انسانى خلاء دارد.
ــرمايه صندوق حمايت از اهالى  البته در زمان معاونت بنده س

رسانه چند برابر شد؛ به افراد نيازمند، كمك و وام هايى داده شد.
  فقط براى اصولگراها. �

شما مى توانيد نقص مديريت اجرايى مرا نوع حمايت ها بدانيد كه 

بنده حاميان انقلاب را قاطعانه حمايت كردم.البته بعضى از مدعيان 
ــلا از آنها حمايت نكرديم... اما اگر  ــى مى گويند كه ما اص اصولگراي
كسى از اصلاح طلب ها دنبال اين صندوق نيامده، بحث ديگرى است.

اصولا به دلايل مختلف معتقد به بستن رسانه نبودم. معتقد به 
تغيير مسوولان متخلف رسانه بودم. يعنى مى گفتم مديرمسوولى 
ــود و اين رسانه بايد  كه لياقت اجراى قانون را ندارد، بايد عوض ش
در اختيار مدير ديگرى قرار بگيرد. حقير نگاه كلانى به رسانه دارم 
ــتيد در فرصتى مناسب مطرح مى كنم. پس خلاصه  كه اگر خواس
چند انگيزه: اول جلب اعتماد مطبوعات به نظام، دوم جلب اعتماد 
مسوولان به رسانه ها و مطبوعات، سوم ارتقاى جايگاه اينها در جامعه 
ــه آنها اعتماد و توجه كنند چهارم اينكه  به نحوى كه مخاطبان ب
ــانه هاى ما در عرصه جهانى وارد شوند و گستره نفوذ و ميدان  رس
حضور آنها از محدوده ملى، به عرصه فراملى، فرامنطقه اى، تا جوامع 
اسلامى و كل جهان گسترش پيدا كند. اينها انگيزه ها و برنامه هاى 
ــخنرانى كردم و با هر  ــتا ده ها مصاحبه و س ــا بوده و در اين راس م
مسوولى و با هر جريان فكرى  حرف زدم. نمى خواهم اسم ببرم ولى 
ــانى كه در آن دوره ها زندان رفتند، بعد كه آزاد شدند  برخى از كس
آمدند و با مجوز مسوولان امر مجددا مشغول كار شدند خيلى كارها 
انجام گرفت تا هيچ نيرويى هدر نرود. آيا تصور مى كنيد،اينها را به 

شما مى گويم، تا شما از من خوشتان بيايد؟
  دفاع از كارنامه تان است. �

اصلا نيازى به كارنامه و يا به تايَيد شما و ديگران ندارم.
  به هر حال همه بايد كارنامه داشته باشند. �

فصل نياز به كار نامه براى من پايان گرفته است.
  هم نزد خدا و هم نزد خلق. �

ــتان من از آن  ــت كه دس در نزد خدا كارنامه چيز ديگرى اس
خالى است.

  و نزد خلق؟ �
ــعادت آن كسى  دلاخو كن به تنهايى كه از تنها بلا خيزد / س
دارد كه از تنها بپرهيزد. خلق اگر كارى با من نداشته باشد، با آنها 
ــند و روز ديگر  ــق عالم يك روز برايت هورا مى كش كارى ندارم.خل
تورا فراموش مى كنند.اما نوع نگاه بنده به رسانه خيلى دلسوزانه و 
خيلى جدى است. به اين علت كه من رسانه را در روزگار ارتباطات 
يك امر حياتى مى دانم. با اين نگاه، بنده معتقد به گسترش حوزه 
نفوذ دين اسلام، مذهب تشيع و نظام ولايت فقيه در عرصه جهانى 
ــتم و حداقل 35 سال است كه براى آن زندگى مى كنم. دليل  هس
ــت كه بگويم، تا كسى  اصلى بنده از بازگويى اين انگيزه ها اين اس
دغدغه تحقق و پيگيرى اين مسائل را نداشته باشد، مشكلى از انبوه 
تنگناهاى رسانه ها را برطرف نخواهد كرد.آخرين انگيزه كار رسانه اى 
من، درخواست روزنامه اى بود كه به پنج زبان معتبر حداقل همزمان 
ــود. چون هيچ كس را براى انجام  در ده پايتخت جهان منتشر ش
چنين كارى نيافتم، مى خواستم زمانى كه از معاونت مطبوعاتى جدا 

شدم، خودم اين كار را بكنم كه موافقت نشد.

�  چنين روزنامه اى سـرمايه خيلى 
زيـادى مى خواهد، بنا بود چه كسـى 

سرمايه گذارى كند؟
همين طوراست؛ درخواست اين بود كه 
ــرمايه گذارى نظام اين كار بشود، ولى  با س

ميسر نشد.
  �   با همه اينها اگر بخواهيد مرورى بر 
كارنامه تان داشته باشيد، فكر مى كنيد 

جايى هست كه اشتباه كرده باشيد؟
ــته ام و  ــى داش ــا ضعف هاي ــه حتم بل

اشتباهاتى را مرتكب شده ام.
�    ممكن اسـت يكى، دو تاى آنها را 

بگوييد؟
ــان در  ــل، گاهى انس ــه عم  در مرحل
ــتباهاتى  ــت و اش حد انتظار خودش نيس
ــانه ها و ماموريت كارى  كه ارتباطى به رس

نداشت، هم در خودم سراغ دارم.
�    ولـى در برخورد با رسـانه ها فكر 

مى كنيد درست عمل كرديد؟
من كارهايى را كه در دوران معاونتم در 
ــانه  ها انجام دادم- خلاف تمام  خدمت رس
ــازى ها- چون منطبق بر قانون بود،  جوس

همه را تاييد مى كنم.
�    اگـر برگرديد، همـان توقيف ها و 

همان اتفاقات باز خواهد افتاد؟
ــتن روزنامه ها  توجه نمى كنيد. اصلا بس
ــط رامين يك دروغ بزرگ است؛ خيلى  توس

بزرگ.
�    حالا با اين نگاهى كه داشـتيد، به 

نظر خودتان چرا كنار رفتيد...
كنار گذاشته شدم...

�    يا چرا كنار گذاشته شديد؟
ــى از جريانات و  ــا بخش ــل تعامل ب اه
بده و بستان هاى رايج ميان سياسيون چپ 
ــت و مدعيان اصلاحات و اصولگرايى  و راس

نبودم.
�    مى شود بيشتر توضيح دهيد؟

ــانه ها آمدم  ــه در اوج فتنه رس وقتى ك
ــت دنبال اجراى قانون  و با قاطعيت و جدي
ــارت برخورد را هم داشتم، يك  بودم و جس
فضاى جديدى ايجاد شد و بالاخره كسانى 
كه مى خواستند رقبايشان را حذف كنند، به 
خواسته هايشان رسيدند و همه چيز هم به نام 
بنده تمام شد. تا اينجا هيچ اشكالى در كار 
ديگران نمى بينم، چون انگيزه اقدامات حقير 
با اهداف سايرين متفاوت بود. از نظر اينجانب 
ــريه يا  دفاع از نظام بالاتر از دفاع از يك نش
خبرگزارى يا سايت يا فرد يا جناح يا مسوول 
كشورى است. وقتى اين نظام در خطر باشد، 
ــان و مال و آبروى افرادى مثل بنده هيچ  ج
ارزشى ندارد. بعد از اينكه شش، هفت ماهى 
گذشت و يك بخشى از رسانه هاى جريانى كه 
ــارض پيدا كرده بود تعديل  ظاهرا با نظام تع
شد، جريان ديگر احساس كرد حالا كه امنيت 
ــى اش تامين شده، مى تواند با معاونت  سياس
مطبوعاتى هم به يك دادوستدى بپردازد. ولى 
از ويژگى هاى آن معاون مطبوعاتى اين بود كه 
اصلا نگاه حزبى و گروهى و جناحى نداشت. 
اعتقادش آرمان هاى نظام و امامت مسلمين و 
ــلام و اجراى قانون بود. برايش جناح  اهداف و ارزش هاى متعالى اس
ــود. بنابراين از يك  ــت و محافظه كار و ارتجاع ملاك نب چپ و راس
برهه اى بخشى از اين جريانى كه عنوان اصولگرا بر خودش گذاشته، 
متوجه شد با اين معاون مطبوعاتى بعضى مسايل را نمى تواند دنبال 
ــا را برمقابله با همين معاون  ــد، لذا همراه جناح مقابل خود، بن كن

مطبوعاتى گذاشت.
  در وزارتخانه چطور بود؟ �

وزير كنونى يقينا بهترين وزير ارشاد جمهورى اسلامى تاكنون 
است، اما ايشان هم بايد مصالح سياسى خودشان را در نظر مى  گرفت 
و بين وزارت خودشان و معاونت مطبوعاتى رامين بالاخره بايد يكى 
را انتخاب مى كرد. منطقا هم از نظر سياسى حق با ايشان بود كه آن 
همه فشار طاقت فرساى مجلسيان را نتواند تحمل كند.از آن پس 
حضورمن در معاونت مطبوعاتى، وزارت ايشان را به خطر مى انداخت.

  يعنى برخورد ابزارى با شما كردند؟ �
ما همه ابزار اهداف كوچك يا بزرگيم؛ مهم آن است كه ابزارى 

در مسير حقيقت، ولايت و عدالت باشيم.
  به نوعى شما اسباب بقاى ديگران شديد؟ �

ــكالى دارد؟ من كه بخاطر آقاى حسينى يا دولت آقاى  چه اش
ــه معاونت مطبوعاتى نيامدم، براى حفظ نظام، دفاع  احمدى نژاد ب
از امام حاضر امت و براى تقويت جايگاه مملكتم در عرصه جهانى 
ــده خوش رفتارى يا بدرفتارى  ــدم؛ بنابراين، اگر اين آقايان با بن آم
ــد، بپذيرند يا حذف كنند، برايم خيلى تفاوت نمى كند. همه  بكنن
ــه كار بردم اين بود  ــان رفتم. تعابيرى كه ب ــد كه من چه آس ديدن
كه مسووليت پذيرى مثل يك ميهمانى است، ونه ميزبانى ؛ يعنى 
يك مسوول «ميزبان» به معناى نگهبان ميزش نيست، بلكه همه 
ــتاجَر آن مسووليت هستيم. اگر امروز  ما ميهمان آن مقام و يا مس
همين اتاق كوچك را هم از من بگيرند مشكلى ندارم، ما ميهمان 
ــه توديع اين شعر را خواندم كه «ميهمان گرچه  هستيم. در جلس
عزيز است، ولى همچو نفس خفه مى سازد اگر آيد و بيرون نرود» از 
آن پس هم تاكنون هيچ گله و شكايت و نقدى نداشته ام در حال 
حاضر هم اصلا با رسانه ها سروكار ندارم و روزنامه ها را نمى خوانم و 

خبرگزارى ها و سايت را نمى بينم و با كسى هم كارى ندارم.
  اين تعجب برانگيز است كه يك شخص كه خودش رسانه اى  �

است روزنامه نخواند، آيا يك نوع سرخوردگى پيدا نكرديد؟
ــويى، همگرايى و همبستگى و اشتراك نظر با رسانه ها و  همس
سياسيون فعلا نيست. به جز سخنرانى هاى امام خامنه اى، تلويزيون 

هم نگاه نمى كنم، راديو هم گوش نمى دهم. 
  چرا اين اتفاق افتاده؟ آدم هاى رسانه اى به كاغذ مطبوعات  �

اعتياد دارند.
ــاعت  ــر بودم روزى 20 س ــت مطبوعاتى ناگزي ــن در معاون م
ــايت ها را  ــم. تمام مجلات و روزنامه ها و خبرگزارى ها و س كار بكن
مى خواندم، نصيحت مى كردم، حمايت مى كردم و جمعه و تعطيل 
هم نداشتم. خب، آن فصل تمام شد؛ اينك بايد كار ديگرى كرد و 

ــت دارم. براى فكر كردن، فراغت لازم  من فكر كردن را خيلى دوس
است. وقتى كه بطور مداوم اطلاعات و تحليل هايى بدون اولويت در 
ــغال مى كنند و در اين فضاى  ذهن مخاطبان مى ريزند، ذهن را اش
اشغال شده، امكان تامل، پردازش و تحليل واقعيت هاى بزرگ تر را 

از مخاطب سلب مى كنند.
 كدام اولويت و كدام واقعيت بزرگ؟ �

ــلامى و حوادث بى نظير و تاريخ  مثلا نهضت عظيم بيدارى اس
ــتند؛ چه كسى بايد به اين وقايع  ــاز غرب كه در حال وقوع هس س
بيانديشد و فرايند آنها را مطالعه كند و براى آينده آنها فكرى بكند؟ 

من فكر كردن را خيلى دوست دارم.
  يعنى فقط به اين دليل كه آرامش براى فكر كردن داشـته  �

باشيد، روزنامه نمى خوانيد؟
بله، اولويت هاى مهم ترى براى من وجود دارد. مثلا براى تغيير 
فضاى بين الملل كه دغدغه هميشگى من بوده، بايد فكر كنم، من 
خودم را به عنوان يك شهروند جهانى،در برابر جمعيت 99درصدى 
ــتضعفان هستند، در پيشگاه خداوند مسوول  جهان كه همان مس
ــاختار حاكم بر جهان را بسيار ضد انسانى و فاسد  مى دانم و اين س
ــلام نيز بايد پيش از اين  ــى ارزش مى بينم. در عرصه جهان اس و ب
تحولات، فكر مى كرديم در زمان معاونت مطبوعاتى بارها به اهالى 
ــما پول مى دهم و مجوز مى گيرم، بياييد به  رسانه مى گفتم: به ش
ــورهاى محروم و به جهان اسلام برويد و با عرصه هاى جهانى  كش
و ملل مسلمان آشنا بشويد و جامعه خودتان را با حوادث پيش رو 
آشنا كنيد؛ اكثر آنها دوست داشتند كه فقط به كانادا، آمريكا، لندن، 
مادريد، وين، برلين، فرانكفورت، مادريد، رم و ميلان بروند، بندرت 
كسى مايل بود،به افغانستان يا مصر يا بحرين و كشورهاى آسياى 

ميانه، يا كشورهاى اسلامى و آفريقايى برود.
  گفتيـد در زمان معاونت مطبوعاتى با مديران مسـوول و  �

اصحاب رسانه صحبت مى كرديد، راهنمايى مى كرديد و تذكر 
مى داديد.

به آحاد كاركنان رسانه ها مى گفتم :من معاون همه شما هستم، 
نه فقط معاون مديرمسوول شما.

  هيچ وقت پيش آمد كه به كيهان هم تذكر بدهيد؟ �
بله يك موردى را كتبا و علنا به كيهان تذكر دادم و روزنامه هم 

رسما عذرخواهى كرد.
  چه موردى بود؟ �

ــود آقاى  ــه اتفاقا خ ــنود بود ك ــتون گفت و ش ــوط به س مرب
شريعتمدارى هم مى نويسد. شما مى دانيد كه در آن دوره تذكرات را 
علنى مى دادم كه خيلى ها هم برايشان سنگين مى آمد. مثلا روزنامه 
ــلامى كه خود را سلطان و ارباب همه و چاكر هاشمى  جمهورى اس
ــنجانى مى داند، از تذكرات معاونت بسيار برآشفته و عصبانى  رفس
ــد و عليه بنده نامه پراكنى مى كرد؛ ولى آقاى شريعتمدارى،  مى ش

هم عذرخواهى كرد و هم از تذكر معاونت مطبوعاتى تشكر كرد.
  در آن زمـان كه معاون مطبوعاتى بوديد، كدام رسـانه را  �

بيشتر مى پسنديديد؟
راستش را بگويم، هيچ كدام !

  به كدام نمره بالاتر مى داديد؟ �
ــگاه من خيلى  ــد، غالبا با نوع ن ــر مى ش ــى كه منتش چيزهاي
ــدام به نوعى مرا متاثر مى كرد؛ چرا كه از نگاه  ــاوت بود و هر ك متف
ــتره جهانى و عدم  ــدم توجه به گس ــاحتى و جناحى و ع ــك س ت
پيگيرى منويات امام خامنه اى آزرده مى شدم. من رويكرد اكثريت 
مطبوعات، خبرگزارى ها به اضافه صداوسيما را رويكردى ملى گرايانه، 
درون گرايانه، بسته و نازلتر از شانَ تاريخى و موقعيت تاريخ ساز ملت 

مسلمان ايران مى دانم.
  يعنى نمى توانيد به هيچ كدام نمره قبولى بدهيد؟ �

ــقراول  ــاز اصلاحات جهانى و پيش نه؛ چون هيچ كدام بسترس
ــتند و در  ــاى معاصر نيس ــلام، در حد نيازه ــولات جهان اس تح
تئورى پردازى و نظريه سازى بسيار عقب هستند و حتى از ارائه نظام 
ــلامى كه نظام توحيدى امت- امامت در برابر  مقدس جمهورى اس

نظام انگليسى ملت- دولت است، عاجزند.
   اگر موافق باشيد بحث رامين (معاون مطبوعاتى) را ببنديم  �

به شـخصيت ديگرى از محمدعلـى راميـن بپردازيم. خيلى 
بحث ها در مورد شـما هست. مثلا بحث هولوكاست را كه آقاى 
احمدى نژاد مطرح كرد، گفته مى شود اتاق فكر و طراحش شما 

بوديد. آيا شما به ايشان اين طرح را داديد؟
اصلا ماهيت مدعاى هولوكاست چى هست كه حالا مثلا كسى 

بحث آن را القا كرده باشد.
   به درسـت يا غلـط آن كارى نداريـم؛ مى خواهيم بدانيم  �

چقدر از اين بحث را شـما به ايشان منتقل كرديد؟ چون آقاى 
احمدى نژاد قبل از رياست جمهورى در شهردارى و چه جاهاى 

ديگر اين بحث را مطرح نمى كردند.
ــال 74 به دعوت آقاى پورنجاتى براى همكارى در راه اندازى  س
شبكه چهار سيما وارد سازمان شدم و آن موقع حتى آقاى لاريجانى 
ــناختم و بعدا با ايشان و آقاى كردان- كه مدير اصلى  را هم نمى ش
ــتان ديگر در همان جا آشنا شدم. از همان  ــازمان بودند- و دوس س
ــى من اين  ــيما يكى از بحث هاى اساس ــه ى ورود به صداوس لحظ
ــانه ملى ما بايد با واقعيت هاى پنهان جهان غرب آشنا  بود كه رس
ــانى كه از فروردين 74 موضوعات جهان  ــود. يعنى يكى از كس ش
غرب، ساختار ايالات متحده آمريكا و تاريخ شكل گيرى آن، روابط 
تعارض آميز اروپايى ها با همديگر،پشت صحنه ماجراهاى جنگ اول 
و دوم، مباحث صهيونيسم، چگونگى شكل گيرى و راهكار فروپاشى 

اسراييل را بطور مستند مطرح كرد، بنده بودم.
  يعنى شما پشت اين قضيه بوديد و شما با آقاى احمدى نژاد  �

مطرح و ايشان را آگاه كرديد؟
ــته خودتان كه  ــم مى خواهد يك مقدارى افق نگاه بس من دل

محدود به يك كنجكاوى و يك القاء منفى هست را فراتر ببريد.
  مى توانيـم فـرض كنيـم كـه بنيانگـذار و مطرح كننده  �

هولوكاست در ايران شما بوديد؟
نه؛ از آغاز سلطنت پهلوى دوم، القاى مدعايى بنام هولوكاست 
ــق درباره  ــئوال و ضرورت تحقي ــط طرح س ــد؛ بنده فق تبليغ ش
ــنايى با  ــرح و پيگيرى كردم، آنهم به دليل آش ــت را مط هولوكاس
ساختار متعارض در نظام ظالمانه بين الملل.از زمان پيروزى انقلاب 
معتقد بودم، با چشم اندازى كه نظام جمهورى اسلامى ايجاد كرده 
ــوان يك جايگزين براى نظام  ــت (و مى تواند) به عن بود، مى توانس
بين الملل مطرح شود. و از زمانى كه آمدم ايران موضوعات زيادى را 
مطرح كردم، بعضى از آنها را آقايان اجازه ندادند منتشر كنم. يكى 
از آن بحث ها اين بود كه مى توانستم در همان سال 74 ثابت كنم 
كه آمريكايى ها با بلوف زندگى مى كنند. مثلا زمانى كه در ويتنام 
ــت رسيده بودند و فيدل كاسترو در كوبا و «چه گوارا» در  به بن بس
آمريكاى لاتين نفس آنها را گرفته بود، اينها يك مرتبه با چند بلوف 
تبليغاتى آمدند فضاى جهانى را به نفع خودشان عوض كردند، يكى 

از آن بلوف ها ادعاى رفتن به كره ماه بود.
  يعنى آمريكايى ها به كره ماه نرفتند؟ �

ــان مى دهد، صحنه فرود آپولوى11  نخير. يك فيلم مستند نش
در كره ماه دروغين است و در يك استوديوى فيلمبردارى در آمريكا 
تهيه شده و بعدها تمام افراد دخيل در آن صحنه پردازى، يكى يكى 
ــته شدند و آخرين بازمانده آنها پس از اعتراف و ارائه مستندات  كش
ــد و ديگر هيچ كس از وى خبرى  خود در اين فيلم ، ناگهان گم ش
ــان با  نيافت. وقتى موضوع فيلم را به آقاى على لاريجانى گفتم، ايش
احتمال اينكه كسى اين حرف را از صدا و سيما نمى پذيرد، با انتشار 

آن مخالفت كرد. 
  با وجود جنگ سرد در آن زمان چرا شوروى به اين موضوع  �

نپرداخت.
روس ها هم غافلگيرانه گرفتار يك شوك رسانه اى شدند به اين 
صورت كه روس ها در تجربه فضايى بسيار برتر از آمريكاييها بودند 
و مى دانستند كه به خاطر فشار امواج فضايى و موانع غيرقابل عبور 
فضايى، نمى توانند به كره ماه بروند و هرچه تلاش كرده بودند، موفق 

نشدند.
  يعنى روس ها نفهميدند؟ �

ــانه اى  ــوك تبليغاتى-رس ــرا، صد درصد فهميدند.ليكن ش چ
آمريكايى ها كه به افكار عمومى وارد شد و تصاوير حيرت انگيزى كه 
به اصطلاح از سطح ماه به جهانيان نشان داده شد، هر اعتراض و هر 
مخالفتى در اين زمينه را تحت الشعاع قرار مى داد و به مثابه حسادت 

تلقى مى شد و گوش شنوايى پيدا نمى كرد.
  يعنى در چهل و اندى سال هيچ دانشمندى نتوانسته آن را  �

مطرح كند؟
هركس اين كار را كرد، نابود شد.

  چيزى كه مى گوييد خيلى دور از ذهن است. �
ــوف را از  ــم تا اين بل ــم را پخش بكني ــم اين فيل ــى گفت  وقت
ــيدند و نگذاشتند. من مى خواستم ثابت  آمريكايى ها بگيريم، ترس
ــردن، قدرت جهانى  ــوف زدن و جنايت ك ــم، آمريكايى ها با بل كن
ــده اند. خب وقتى اين دغدغه ها را داشته و دارم، اصلا اينكه اين  ش
جناح با آن جناح چه دعوايى دارد، برايم بى ارزش و كودكانه جلوه 

مى كند.
  وقتى كه از شـما در مورد هولوكاست پرسيدم گفتيد افق  �

نگاه بايد فراتر از اين حرف ها باشـد، ولى من هنوز پاسـخم را 
نگرفته ام. 

سوالتان را بفرماييد. 
  بـراى اولين بار بود كـه يك دولتمرد ايرانـى آمد و گفت  �

هولوكاست افسانه است. آقاى احمدى نژاد خودش به اين مساله 
آگاهى داشت يا شما ايشان را آگاه كرديد؟ 

من صدها سخنرانى در دانشگاه هاى مختلف كشور، حوزه هاى 
علميه، سپاه و بسيج كشور داشتم كه چرا بايد مرگ بر آمريكاى ما 
يك شعار جهانى بشود. من راجع به فروپاشى اسراييل تئورى و طرح 
ارائه كردم؛ راجع به انگاره ها و ادعاهايى مثل هولوكاست از سالهاى 
ــمندان  ــجد امام على(ع) هامبورگ با دانش آغازين انقلاب در مس
ــتم؛ در  ــور روژه گارودى مباحثى داش بزرگى مانند مرحوم پروفس
ــلات بنيادين آينده جوامع غربى،  ــلام در حل معض مورد نقش اس
به همراه مرحوم پروفسور عبدالجواد فلاطورى بارها درنشست ها و 
سمينارهاى مشترك شهرهاى مختلف آلمان، مباحث پرچالشى 
داشته ام؛ اينها بخشى از تجربيات بنده است. من خيلى از موضوعات 
ــال 74 علنى در رسانه ها و نه درگوشى عنوان كرده ام.  تازه را از س
ــايل را به عنوان رسالت هاى جامعه و سياست هاى  تببين اين مس
كشور خودمان مى دانستم. اين نگرش، يك ديدگاه كلان و فراگير 

است، ونه يك سخن مخفى و خصوصى. 
  شما بسيار بسـيار آدم باهوشى هستيد آقاى رامين مثل  �

خود آقاى احمدى نژاد به سوالى كه نخواهيد پاسخ نمى دهيد. 
ببينيد... 

  من تسليمم... �
توجه كنيد، اين مسايل را من در زمانى كه آقاى هاشمى رفسنجانى 
ــان نگرفت و  ــورى بود در ايران مطرح كردم، چرا ايش رييس جمه
ــان كه با ماجراى وحشتناك ميكونوس مواجه  پيگيرى نكرد؟ ايش
شده بود و غربى ها شديد ترين فضاى تبليغاتى در جهان را عليه ما 
تحميل كرده بودند، اگر قدرى از شجاعت و هوشمندى احمدى نژاد 
ــت به دشمن پاتك بزند و به جاى پذيرش  برخوردار بود، مى توانس
تحقير اروپايى ها در گفت وگوهاى انتقادى ضد ايرانى، مقتدرانه وارد 
فضاى بين المللى مى شد و كشورمان را از حالت انفعال خارج مى كرد 
؛ مى توانست موقعيت خودش و روحيه دولتمردانش را عوض كند و 
اجازه ندهد، تحت تعقيب پليس بين الملل قرار بگيرند. من اينها را در 
دوران رياست جمهورى خاتمى هم مطرح كردم. چرا آقاى خاتمى 
ــت و مى توانست در عرصه بين الملل به  كه بهترين موقعيت را داش
عنوان يك چهره اصلاح طلب، همگان را به تغيير و اصلاح ساختار 
ــاختار بين المللى را كه من در آن  بين المللى دعوت كند، اصلاح س

زمان پيشنهاد مى دادم، دنبال نكردند؟
  من واژه واژه شما را مى توانم در واژه واژه آقاى احمدى نژاد  �

پيگيرى كنم. اصلاح ساختار جهانى، انكار هولوكاست.
اصول مشترك، بايد فصل مشترك در 
رفتار و گفتار و افكار اصولگرايان باشد. البته 
بنده به عنوان دبير كل بنياد جهانى بررسى 
ــت، فقط بازخوانى و تحقيق آزاد  هولوكاس
درباره هولوكاست را هميشه مطرح كرده 
ام و رييس جمهور اسلامى ايران نيز صرفا 
ــرح كردند و  ــئوال درباره آن مط چند س
مسالَه نفى يا اثبات يك مدعاى تاريخى بر 
ــت كه بايد آزادى عمل  عهده محققان اس

آنها تامين شود.  
مواضعتـان  � در  قديـم  از  شـما    

خيلـى روى اطاعت از ولى فقيه تكيه 
مى كنيد. در سال 88 و بلافاصله پس 
از انتخابات، رهبرى با انتصاب مشايى 

به عنوان معاون اول آقاى احمدى نژاد مخالفت كردند و پس از 
آن چالش در كابينه ايجاد شـد و دو تا وزير استعفا دادند. شما 
در دولت مانديد و بعد معاون مطبوعاتى همان دولت شديد. شما 
در صحبت هايتان گفتيد كه آقاى حسينى را بهترين وزير ارشاد 
جمهورى اسـلامى مى دانيد، ولى آقاى هرندى كسى بود كه به 
دليل همين بحث مشايى كنار گذاشته شد و بعد هم در دولت 

ماند تا دولت از حد نصاب نيفتد. 
ــيار ساده و متفاوت است. شايد  تحليل بنده از اين موضوع بس
بازكردن ابعاد اين موضوع براى شما و مخاطبان جالب باشد. سال 
ــانه اى عليه اصل نظام  ــد از انتخابات، فضاى تبليغاتى و رس 88 بع
ــارج اوج گرفته بود و  ــدت در داخل و خ ــلامى به ش جمهورى اس
ــدند، انتخابات را  ــن جريانات به ظاهر منتقد كه بعدا معارض ش اي
زير سوال بردند و مشروعيت قانونى رييس جمهور منتخب را نفى 
كردند. درست در همين زمان دكتر احمدى نژاد، مهندس مشايى 
ــد. احتمالا آقاى  ــان منصوب كردن ــه عنوان معاون اول خودش را ب

احمدى نژاد مى دانستند كه فضاى مخالفت با آقاى مشايى به اندازه 
كافى شديد هست و جرياناتى از چپ و راست فضاى سنگينى عليه 

ايشان ايجاد مى كنند. آيا به نظر شما مى دانستند يا نمى دانستند؟ 
  بى شك مى دانستند.  �

ــديد بود؛  ــيار ش تا قبل از آن، تبليغات عليه اصل انتخابات بس
وقتى اين كار انجام شد و فضاى كلى رسانه اى و افكار عمومى روى 
اين مساله متمركز شدند، موضوع معاون اولى رياست جمهورى زير 
سئوال رفت. آيا آقاى احمدى نژاد آن فضا را پيش بينى نمى كردند؟ 

  شـايد احمدى نژاد فكر مى كرد در آن فضا، رهبرى آنقدر  �
قاطع وارد نمى شوند. 

ــت. احمدى نژاد هرگز دغدغه معارضه و  ــاله اين نيس اصلا مس
ــته و ندارد. اما در آن فضا با يك حركت  مقاومت با رهبرى را نداش
سياسى، كل فضاى رسانه اى را تغيير داد و من اين را نشانه هوشمندى 
ايشان مى دانم؛ چرا؟ براى اينكه امام خامنه اى-رهبر فرزانه و بزرگوار 
انقلاب- يك ماه بعد از اين حادثه در حكم تنفيذ رييس جمهورى 
ــان را شخصيتى « شجاع، پرتلاش و هوشمند» معرفى كردند.  ايش
 همين كلمه هوشمند براى اصلاح تحليل هاى غلط، كافى است تا 
فهم مابقى ماجرا براى همگان آسان شود. آقاى احمدى نژاد با يك 

حركت هوشمندانه، سطح مباحث روز را تغيير دادند. 
مطلب دوم فضاسازى ها عليه آقاى مشايى است كه مثلا روزنامه 
كيهان هم اين كار را كرد. من كارى به شخص ندارم اينجا بحث از 
انصاف و مروت است. بعد از فضاسازى بسيار شديد عليه احمدى نژاد 
ــايى، رهبرى در ديدارى كه با قاريان قرآن داشتند (معمولا  و مش
در اين گونه جلسات اصلا رهبرى صحبت نمى كنند) در اواخر اين 
جلسه ايشان ميكروفن را به دست گرفتند و چند دقيقه اى مطلبى را 
فرمودند به اين مضمون كه خواستم در مورد مسايل چند روز اخير، 
اين تذكر را بدهم كه اگر گفته مى شود كه منصبى براى يك شخص 
مناسب نيست، منظور نفى همه فضيلت هاى آن شخص نيست؛ چه 
 بسا همان شخص براى بسيارى كارهاى ديگر مناسب باشد بنابراين 
افراد بايد انصاف و مروت را مراعات كنند و كسى را تخريب نكنند. 
ــريعتمدارى كه آن روز سرمقاله بسيار شديداللحنى عليه  آقاى ش
ــايى و احمدى نژاد نوشته بود، فرداى آن روز يك مقاله ديگرى  مش

نوشت، و از سرمقاله روز گذشته خود در كيهان عذرخواهى كرد. 
  بر سـر قضيه وزارت اطلاعات هم آقاى احمدى نژاد 11 روز  �

قهر كردند و. .. 
ببينيد، اين چيزهايى كه منتشر شده و ديگران هزار بار تشريح و 

تكرار كرده اند، بنده تحليل و تفسير ديگرى برايشان دارم...
 ما مى پذيريم كه نوع نگاه شما نسبت به ساير اصولگرايان  �

متفاوت اسـت، اما شما هم بپذيريد كه تحليل شما هميشه به 
نفع آقاى احمدى نژاد است. چرا بايد به ضرر رييس جمهور ملت 
ايران سخن گفتن شيوه اصولگرايان و سبك اصولگرايى باشد؟ 
ــتگى اخلاقى  ــلام، اين يك ورشكس آيا از منظر آموزه هاى اس
ــت كه منتخب 25ميليون ايرانى ولايتمدار و مومن را كه  نيس
ــور تلاش كرده و مورد تايَيد نائب  بيش از هر مدير اجرايى كش
امام زمان بوده وهست، بيرحمانه و ظالمانه با هر بيان سخيف 
و معارضه خصمانه تخطئه كنيم و با تحريف و تخريب، از پاى 
بياندازيم؟ منطق دين ما، حسن ظن به مسلمانان است؛ منطق 
ــت.  امامان معصوم ما، هميارى و خيرخواهى براى همديگر اس
در اين مبحث شخص احمدى نژاد كه مغضوب رقباى شكست 
ــت، مطرح نيست؛ ايشان تا شش ماه ديگر ،  خورده خويش اس
هيچ نقشى در حكومت نخواهند داشت، مگر درپناه تصميم و 
ــى شيعه و تجلى  اراده رهبرى؛ اما من از نابودى فرهنگ سياس
ماكياوليسم در مبارزه با وى- به عنوان يك مسلمان شيعه- رنج 
ــوءظن، اهانت، پرخاش گرى و گستاخى به  مى برم. اين همه س
ــته خود اهانت كنندگان  ــلامى، حتى شايس رييس جمهور اس
ــه اى - حتى در  ــم، امام خامن ــت. و مى دان ــلمان هم نيس مس
ــتباهى داشته - از  مواردى كه آقاى رييس جمهور عملكرد اش
هر سبكسرى منتقدان و ناشايستگى رفتار مخالفان با ايشان، 
سخت متاثَر و متالم مى شوند، زيرا وى به هر حال برگزيده ملت 
ــتند و اين شيوه ها اساسا خلاف انصاف و  و منصوب ولايت هس
كرامت انسانى است. از طرف ديگر صبر كنيد تا فصل انتخابات، 
ــس را به پاداش تخريب و  ــد ديد كه ملت ايران هيچ ك خواهي

تضعيف خادم كشورشان، انتخاب نخواهند كرد. 
 خب تحليل شما از آن 11 روز...  �

ــراى آقاى  ــتى محترم ب ــته ودوس  آقاى مصلحى فردى شايس
ــنيده هايم  احمدى نژاد بوده اند و در اين مورد، من بايد منطبق با ش
تحليل كنم... در آغاز با وجود بعضى ترديدها نسبت به سختى كار، 
ــراى وزارت اطلاعات،  ــبت به آقاى مصلحى ب آقاى احمدى نژاد نس
ــاهده كرديم كه امام  ــر و پيگير بودند؛ به هرحال بعدها ما مش مص
ــتين بار به وزارت اطلاعات رفتند و حدود پنج  خامنه اى براى نخس
ــامان دهى آنجا با مسوولان بخش هاى  ساعت در جهت تقويت س
ــت صحنه اطلاعى نداريم. اما  مختلف صحبت كردند. ما كه از پش
پس از چند هفته مى بينيم آقاى احمدى نژاد، آقاى مصلحى را بركنار 
ــود برعهده  ــتى آن را خ كردند و سرپرس
ــتگاه اطلاعات و امنيت كشور  گرفتند. دس
پيچيدگى خاص خود را دارد، ضمن اينكه 
ــوى،  ــر دولتى كه از زمان بازرگان، موس ه
ــمى و خاتمى آمده، نيروهاى خودش  هاش
ــت. بعد از آن فتنه  ــا قرار داده اس را درآنج
هولناك 88 كه ساماندهى جديد را ضرورى 
ساخته بود، با گذشت دو سال، شرايط باعث 
تصميم رييس جمهور مى شود. اين اقدام از 
يك سو با اين انگيزه كه هزينه اى بر جايگاه 
ــود، عطف به مذاكرات  رهبرى تحميل نش
ــوى ديگر،  ــى انجام مى گيرد؛ اما ازس ماض
تشخيص امام امت اين مى شود كه چنين 
ــر نمى آيد وحتى  ــس دولت ب كارى از رئي
ــيب مى كند. لذا بلافاصله ولى امر – بدون  كليت دولت را دچار آس
ــا  آنكه رييس جمهور را به عدول از حكم خودش وادار بكنند- راس
حكم به بازگشت وزير مى كنند. در اينجا طبق اصل57 قانون اساسى 
هيچ مشكلى وجود ندارد، اما آقاى احمدى نژاد به دليل غافلگير شدن 
ــرايط پيش  و معذوريت مديريتى خودش، براى هضم و تحليل ش
ــت مى كنند كه با اذن رهبرى آن  آمده مدتى فرصت تامَل درخواس
11 روز دوركارى اتفاق افتاد؛ درحالى كه يك روز هم فعاليت دولت 
ــد و بعد از آن هم روال پيشين ادامه يافت. آيا نمى توان  تعطيل نش
اين مرخصى رييس جمهور را با هر عنوانى، كمى انسانى نگاه كرد و 
ــير نكرد؟ آيا اسلام ما را  همه چيز را از منظر توطئه و انحراف تفس
كه از پشت صحنه بى خبريم، به كدام شيوه و سيره دعوت مى كند؟ 

  در صحبت هايتـان حس نزديكى با آقاى احمدى نژاد موج  �
مى زند، از كجا با ايشان آشنا شديد؟ چند سال است كه ايشان را 

مى شناسيد؟
ــه اگر مواضع امام خامنه اى چيز ديگرى  البته همه مى دانند ك

ــد، بنده با هيچ كس تعارف نمى كنم. و اما در اينجا اصلا بحث  باش
ــت. اگر شما با فردى آشنا شديد كه ده ها ويژگى  شخصى هم نيس
مثبت و بعضا كم نظير دارد، او را بخاطر فرضا چند ضعف انسانى طرد 
مى كنيد يا به خاطرآن همه امتيازات شخصيتى حرمت مى گذاريد؟ 

  زمان آشنايى را مى توانيد بگوييد؟ �
ــان از نزديك در سال هاى 77 – 76 آشنايى پيدا كردم.  با ايش
هم در مجامع دانشگاهى با هم نشست هايى داشتيم هم در مجامع 

سياسى و غيره و هم جلسات مستمرهفتگى مثل نمازجمعه. 
  شما هم نارمك مى نشستيد؟  �

نه، خانواده  آقاى احمدى نژاد يعنى والدين، خواهران و برادرانشان 
در همسايگى ما بودند.

  تصور مى كرديد كه يك روز ايشان رييس جمهور شوند؟  �
اصولا به اين موضوعات اهميتى نمى دهم كه مثلا كى چه كاره 

بشود. 
  به هر حال فرد گمنامى بود؟  �

در تكريم و ارزشگذارى انسان هاى با فضيلت، گمنامى و شهرت 
آنها اصلا ملاك نيست. 

  از ابتداى آشنايى، چه تحليلى از ايشان داشتيد؟  �
ايشان بسيار جدى، متواضع، فوق العاده با هوش، صبور، مودب 
و پر انرژى بودند. خانواده ايشان هم سالم، كاملا مومن و معتقد به 
ولايت فقيه و ارزشمدار بوده و هستند. جالب است بدانيد، خانواده 
ــمى رفسنجانى بودند و بنده  ــان بسيار موافق و ارادتمند هاش ايش
ــنايى ما با وجود يك اختلاف سياسى  منتقد جدى وى؛ يعنى آش

شروع شد... 
  شـايعاتى مبنى بر حلقه اى دور آقـاى احمدى نژاد و اينها  �

وجود دارد. آيا اين را قبول داريد؟ 
خير. اين يك بحث انحرافى است. از نظر بنده جريان انحرافى 
ــت كه بعد از رحلت امام خمينى(ره)  در درون نظام آن جريانى اس
موضوع امامت امت را ناديده گرفت و مقام امامت ولى فقيه را در حد 

رهبرى جمهورى اسلامى ايران تنزل داد. 
  مشايى را چقدر مى شناسيد؟  �

شناختى از نزديك با وى ندارم
  اينكه مى گويند قدرت ماورالطبيعه دارند. .. �

ــد و اندازه  ــودات ديگر در ح ــان تا ملك و موج ــن و انس از ج
خودشان درعالم موثرند. آنچه درباره مشايى از شايعه تا واقعه گفته 
ــود، چون اطلاعى ندارم، نفيا و اثباتا ورود پيدا نمى كنم و در  مى ش
ارزيابى خودم از قضاوت ديگران هم، احتياط را شرط عقل مى دانم و 
به ديگران هم توصيه مى كنم: ولاتقف ماليس لك به علم.ان السمع 

والبصروالفواد كل اولئك كان عنه مسوولا. 
  اينكه مى گويند آقاى احمدى نژاد تحت تاثير مشايى است  �

را تا چه حد قبول داريد؟
اگر بنا بود آقاى احمدى نژاد از كسى تاثير بپذيرد، كسان ديگرى 
هم اطراف ايشان هستند كه نقش خاموش آنها، بسيار پنهانى تر از 

آقاى مشايى است.
  مثل كى؟  �

بگذريم... 
  و اما اتفاق 15 بهمن مجلس؛ تحليل شما چيست؟ �

يك روز تلخ و سياه براى پيروان انقلاب اسلامى در جهان. اگر 
حادثه را در حد نبرد لاريجانى ها واحمدى نژاد تنزل دهيم و به برد يا 
باخت آنها بپردازيم، حقيرانه تحليل كرده ايم؛ اگر اين نبرد نيابتى را 
با مديريت پنهانى هاشمى رفسنجانى تفسير كنيم، حقيقت را ناتمام 
رها كرده ايم؛ اگر استيضاح يك وزير بى پناه و بى گناه را انتقامگيرى 
ــان زدگى نمايندگان را  ــيان از دولت بدانيم، اگر اين هيج مجلس
ظرفيت پارلمانتاريسم جمهورى اسلامى فرض كنيم، اگر حد و اندازه 
احمدى نژاد را همان عكس العمل ناخواسته و اشتباه او بپنداريم، اگر 
شادى بى حد و مرز دشمنان بشريت را از عملكرد مسوولان در اين 

فاجعه نبينيم؛... هيچ چيزى جز حسرت براى ما نمى ماند.
ــب دنيايى و آخرتى اين مهلكه  ــرم تنها راه نجات از عواق به نظ
ــيطانى ، بازگشت و توبه عناصر دخيل در اين فتنه است؛ به هر  ش

ميزان كه دخيل بوده اند...
 حتى احمدى نژاد؟ �

فرقى نمى كند؛ هركس نسبت به سهم خود توبه كند.
 از نظر شما مثلا مجلس چكار بكند؟  �

ــا يك راهكار قانونى  ــتباه، حذف وزير كار را ب ــراى جبران اش ب
ــت و رئيس آن بايد نماد  ــد. مجلس بايد عصاره فضائل مل برگردان

قانونگرايى و ادب در برابر نماينده قانونى ملت باشد.   
براى حسـن ختام و رفع خسـتگى، من يك سـرى اسم  �

مى آورم و اگر دوسـت داشته باشيد در حد يك خط در مورد 
ايشان نظر دهيد. 

بفرماييد...
  آقاى هاشمى رفسنجانى.  �

عجب و تكبر و احساس رقابت نسبت به مقام ولايت الهى نائب 
امام زمان(عج) كه آن را در حد رفاقت خود مى پندارد، ظرفيت هاى 

انسانى او را بى خاصيت كرده است.  
  خاتمى . �

ــت و  ــد انقلاب در ترديد و تردد اس ــان جبهه انقلاب و ض مي
محبوبيت را برتر از مشروعيت الهى مى شمارد.  

  احمدى نژاد. �
ــاير  ــورى ماندگار در تاريخ ايران و الگويى براى س رييس جمه
ــرط آنكه در تبعيت از امام خامنه اى گرفتار توهمات  ملت ها، به ش
ــلاف خود نشود و فرصت كوتاه باقى مانده براى  و وسوسه هاى اس

خدمت را در بازى رقباى كينه جوى خود از دست ندهد.  
  حسين شريعتمدارى. �

ــى، اندكى از  ــش و تيزبين كه گاه ــانى دلنگران، دوراندي انس
جامع نگرى دور مى شود. 

 فاضل لاريجانى. �
ــم. مدتى هردو باهم  ــان را صادق آل لاريجانى مى دان من ايش
به عنوان مشاور رييس دانشگاه، همكار بوديم؛ ايشان به دور از بازى 
واسطه ها، مى تواند به جاى بهره گيرى از موقعيت برادران عزيزشان، 

اشتباه خود را اصلاح كند
  سعيد مرتضوى. �

انسان فداكار و زحمتكشى كه در فداكارى براى نظام و مملكت 
خودش بارها در خطرگاه ها وارد شده است. 

  فاطمه رجبى.  �
بانويى دلسوز و صريح اللهجه، جوياى حقيقت و طالب عدالت . 

  غلامحسين الهام. �
شخصيتى جامع نگر با تجربياتى ارزشمند كه در سايه تواضع 

ذاتيش هنوز ناشناخته مانده. 
  على كردان (خدابيامرز). �

ــان مظلومى كه در مديريت صداوسيما و تشكيل مجالس  انس
ــتم خدمات بزرگى انجام داد و صرفا به جرم كمك به  هفتم و هش

دولت، ناجوانمردانه لجن مال شد و از دنيا رفت. 
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در نگاه اول اصلا شبيه جنوبى ها نيست؛ با آن چشم هاى سبز و آرام، پوست سفيد و موهاى بور كم پشت، ممكن است او را بجاى يك دزفولى، با يكى از اهالى اروپا- همان سرزمينى كه 
سال ها در آن فعاليت فرهنگى و تبليغ و تحصيل كرده است، اشتباه بگيريد.توجه به ظاهر متفاوت او، رسانه ها را از توجه به نوع نگاه متمايز او غافل مى كند. محمدعلى رامين، معاون 
مطبوعاتى پيشين وزير ارشاد، اين روزها در اتاقى به ابعاد كمتر از8 مترمربع كه هيچ پنجره اى به بيرون ندارد، مى نشيند و به قول خودش به كارى كه دوست دارد، مشغول است: «فكر 
كردن». مى گويد- به جز مطالعه مواضع امام خامنه اى و حوادث عمده جهان-، نه روزنامه  مى خواند، نه به اينترنت مراجعه مى كند و نه اخبار را از راديو و تلويزيون و ماهواره پيگيرى 
مى كند. يگانه راه ارتباطى او با خبرهاى جهان، گويى تلفن همراهش است و پيامك هايى كه دوستانش برايش مى فرستند؛ با اينكه تنها عنوان رسمى او اكنون سمت تشريفاتى «مشاور» 
است، روى ميزش پر است از درخواست هاى بى پاسخ مصاحبه.گفت و گو با وى،گرچه كار آسانى نيست، اما فضاى آرام و دوستانه دارد؛ اينكه چرا 15بهمن1391 را تلخ ترين سالگرد تولدش 

مى داند و با وجودى كه از احمدى نژاد عصبانى است، اما هنوز او را دوست مى دارد. وقتى 3 ساعت و نيم زمان مصاحبه ما با او تمام شد، 46پيامك روى گوشى او آماده خواندن بود

مازيار خسروى . جواد مرشدى

 آقاى رهبر نماينده اصفهان 
«محمدعلى رامين» را با «محسن 
آرمين» اشتباه گرفت  بعد ايشان 

شروع مى كنند به پرخاش به 
محسن آرمين و مى گويد اينها 
ضدانقلاب و مزدوران شاهپور 

بختيار هستند و نبايد در نظام ما 
هيچ جايى داشته باشند. خبرنگار 
كه متوجه مى شود حاج آقا اشتباه 
گرفته اند مى گويد ولى ايشان الان 

معاون وزير ارشاد هستند

من مى توانستم در همان سال 
74 ثابت كنم كه آمريكايى ها 
با بلوف زندگى مى كنند. زمانى 
كه در ويتنام به بن بست رسيده 
بودند و «چه گوارا» در آمريكاى 
لاتين نفس آنها را گرفته بود، 
اينها يك مرتبه با چند بلوف 
آمدند فضاى جهانى را به نفع 
خودشان عوض كردند يكى از 

آن بلوف ها ادعاى رفتن
 به كره ماه بود
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